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7 سال زیر تیغ به خاطر یک اشتباه
گروه حوادث/پســر جوان کــه به اتهام قتل به قصاص محکوم شــده بود 
پس‌از 7 ســال کــه در انتظار اجرای حکم بود بــا رضایت خانواده مقتول 

از مرگ نجات یافت.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از سال 92 با 
درگیری مرگبار چند جوان در نسیم شهر آزادگان آغاز شد. پس‌از حضور 
مأموران در محل مشــخص شد که در جریان این نزاع یکی از آنها به‌نام 
بهرام 30 ســاله از ناحیه گردن چاقو خورده که بلافاصله به بیمارســتان 

منتقل شد.
در ادامــه مأمــوران بــه بازجویــی از طرفیــن دعــوا پرداختنــد کــه یکی از 
آنهــا گفت: من و دوســتم بهرام از محــل کارمان به خانه برمی گشــتیم 
کــه چهــار پســر جــوان کــه در حــال عبــور از خیابــان بودنــد بــه یکبــاره 
جلــوی خــودروی مــا پریدند. من هــم اعتراض کــردم اما متوجه شــدم 
کــه آنهــا حــال طبیعــی ندارنــد. پــس از آن بهــرام بــه حمایــت از مــن 
 از خــودرو پیــاده شــد کــه یکــی از آنهــا بــا چاقو ضربــه‌ای بــه گردنش زد

 و فرار کرد.
ســاعاتی بعــد خبر رســید که بهــرام در بیمارســتان فوت کــرده و به این 
ترتیب متهم فراری پرونده به‌نام کریم تحت تعقیب قرار گرفت و بعد 
از چند روز بازداشت شد. او در بازجویی اتهام قتل را پذیرفت و در شعبه 
۱۱۳ وقــت دادگاه کیفری ســابق اســتان تهران محاکمه شــد و اولیای دم 

درخواست قصاص کردند.
کریم در دفاع از خودش مدعی شــد: من و دوســتانم مشــروب خورده و 
در حــال عبور از خیابــان بودیم. راننده خودرویی که بهــرام در آن بود با 
بــوق به ما اعتراض کرد. همین موضوع موجب درگیری ما شــد. در یک 
لحظــه چاقویی را که همراه داشــتم از جیبم بیــرون آوردم و ضربه‌ای به 

گردن بهرام زدم.
در پایــان جلســه دادگاه قضــات بــا توجه به اینکه شــواهد نشــان می‌داد 
کریــم هنگام ارتکاب جرم به رشــد عقلی رســیده و ماهیــت عملی را که 
مرتکب شــده بود می‌دانســته، وی را بــه قصاص محکــوم کردند. حکم 
صادره در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد و حکم به شعبه اجرای احکام 
رفت اما خانواده کریم توانســتند پس از 7 ســال رضایت خانواده مقتول 

را جلب کنند و او را از قصاص نجات دهند.
پس‌از آن متهم که حالا 27 ســاله اســت از جنبه عمومی جرم در شــعبه 

دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.
او در ایــن دادگاه بــا ابراز ندامت عنــوان کرد: چند روز قبــل از این ماجرا 
چاقو را از پارک پیدا کرده بودم و هرگز فکر نمی‌کردم با آن چاقو دســت 
به جنایت بزنم. حالا هم شــرمنده اولیای دم هستم. آنها مرا بخشیدند 
و به من زندگی دوباره دادند که همیشــه مدیون‌شــان هســتم. اما هفت 
سال از بهترین سال های عمرم را در پشت میله‌های زندان گذرانده‌ام و 
در این مدت خودم و خانواده‌ام به اندازه کافی تنبیه شده‌ایم. از قضات 

تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوند.
بعد‌از اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

کلاهبرداری 2 برادر  با پیش‌فروش خانه
گــروه حوادث/  دو برادر شــیاد که با پیش‌فروش واحد‌های ســاختمانی، 
۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریال  کلاهبرداری کرده بودند، از ســوی پلیس 

دستگیر شدند.
بــه گزارش  خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل مالک یک ســاختمان 
به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران مراجعه و اظهار کرد: پلاک ثبتی‌ام 
در محــدوده کلانتــری ۱۴۴ جوادیــه تهرانپارس واقع شــده و ۶ ماه پیش 
تصمیم گرفتم ســاختمان را با همکاری یک ســازنده نوســازی کنم . در 
ایــن رابطــه بــا دو برادر کــه خود را ســازنده چندیــن ســاختمان معرفی 
می‌کردند، آشنا شدم و پس از چندین جلسه گفت‌وگو در نهایت قرارداد 
مشــارکت در ســاخت تنظیم کردیم. در متن قرارداد آمــده بود که هیچ 
یک از طرفین قرارداد حق پیش‌فروش واحد‌ها را ندارد  و پس از ساخت 
و تنظیــم تقســیم‌نامه و تحویــل گرفتــن واحدها، هر یــک از طرفین حق 

فروش واحد متعلق به خود را داشته باشند.
شــاکی ادامــه داد، ســازندگان، آپارتمانی را برای اســکانم تهیــه کردند و 

مــن هم ســاختمان را تخلیه شــده تحویل آنهــا دادم. روز گذشــته برای 
مشــاهده پیشــرفت ساخت وســاز و نحوه گودبرداری و... در محل حاضر 
شــدم. فردی که مدعــی بود یکــی از واحد‌های ســاختمان را پیش‌‌خرید 
کرده اســت با من شــروع به گفت‌وگو کرد که متوجه شــدم ســازندگان با 
دریافــت مبلــغ ۳ میلیارد ریال از وی کلاهبرداری کرده و مرتکب فروش 

مال غیر شده‌اند.
ســرهنگ کارآگاه »ســعید مجیدی«،رئیس پایگاه چهــارم پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ در تشــریح این خبر گفت: با این شــکایت بررســی پرونده 
در اختیــار تیمــی از کارآگاهــان قــرار گرفــت و کارآگاهــان در تحقیقــات 
محلــی دریافتند متهمان عــاوه بر این کلاهبرداری ، واحد دیگری را نیز 
به شــخص دیگری بــه مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیــون ریال پیش‌فروش 

کرده‌اند.
 خریداران پیش‌فروش ســاختمان مدعی بودند که در قرارداد مشارکت 
در ســاخت کــه توســط ســازنده بــه آنهــا نشــان داده شــده، اذن فــروش 
مالــک را مطالعــه کرده‌اند و بــه اعتبار این اجــازه، واحد‌ها را پیش‌خرید 
کرده‌اند، اما در ادامه تحقیقات پلیســی مشــخص شد قرارداد مشارکت 
در ســاختی کــه در اختیــار مالباختــگان قــرار گرفته اســت، جعلــی بوده 
از مالباختــگان قــرارداد مشــارکت در ســاخت  بــا جعــل   و ســازندگان 

 کلاهبرداری کرده‌اند.
بدیــن ترتیــب مخفیــگاه متهمــان در شهرســتان پردیس شناســایی و با 
دستور قضایی هر دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.
اینکــه کارشناســان ارزش ریالــی مبلــغ  بیــان  بــا  انتظامــی  ایــن مقــام 
کلاهبــرداری شــده را در مجمــوع ۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال اعلام 
کرده‌انــد، بــه شــهروندان تأکیــد کــرد: بــرای پیش‌‌خریــد واحد‌هــای در 
حال ســاخت، چــه آنکــه واحــد را از مالک یا ســازنده پیش‌خریــد کنید، 
هــر  و  تنظیــم  ســازنده  و  مالــک  حضــور  در  را  پیش‌فــروش  قــرارداد 
قــرارداد پیش‌فــروش  بایــد  قــرارداد مشــارکت در ســاخت،  دو طــرف 
بــا  مشــاعی،  ســند  تنظیــم  وقــت  تعییــن  بــا  ســپس  و  کننــد  امضــا  را 
مراجعــه بــه دفترخانــه اســناد رســمی، نســبت بــه تنظیم ســند ســهم 
 مشــاعی از پــاک ثبتــی اولیــه اقــدام کنیــد تــا معاملــه مطمئن‌تــری را 

داشته باشید.
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گروه حــوادث/ مرد جوان که همســرش را به 
قتل رسانده و جسدش را در بیابان دفن کرده 
بود تصور نمی‌کرد دوربین‌های مداربسته راز 

این جنایت را فاش کند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، هفته 
گذشته مرد جوانی به پلیس رفت و از ناپدید 
شدن همســرش خبر داد و گفت: روز گذشته 
وقتی از مغازه‌ام به خانه برگشــتم از همسرم 
خبری نبود. اول فکر کردم برای خرید بیرون 
رفتــه امــا وقتــی بــا تلفــن همراهــش تماس 
گرفتــم و خاموش بود خیلی نگران شــدم. با 
خانواده و دوســتان و آشــنایان تماس گرفتم 

اما هیچ کس از همسرم مینو خبر نداشت.
پویــا،  نــام  بــه  جــوان  مــرد  شــکایت  بــا 
امــور  دادســرای  نهــم  شــعبه  در  پرونــده‌ای 
جنایی تهران تشکیل شد. در ادامه بررسی‌ها 
به دستور بازپرس جنایی مأموران به بازبینی 
دوربین‌هــای مداربســته اطــراف خانــه ایــن 
نشــان  دوربین‌هــا  پرداختنــد.  جــوان   زوج 
مــی‌داد برخــاف گفتــه مــرد جــوان،  پویــا و 
مینــو با هــم بــه خانــه وارد شــده‌اند و بعد از 

آن خــروج زن جــوان از خانه ثبت نشــده بود  
 و همین مســأله احتمال جنایت خانوادگی را 

مطرح کرد.
بــا ایــن فرضیه، از مــرد جــوان چندین بار 
تحقیق صورت گرفت اما پویا همچنان مدعی 
بی‌اطــاع  همســرش  سرنوشــت  از  کــه  بــود 
اســت. از آنجایــی کــه پویــا، خــودش ناپدیــد 
شدن همســرش را اعلام کرده بود و خانواده 
مینــو نیــز شــکایتی از مــرد جــوان نداشــتند، 
دلیلــی بــرای بازداشــت او پیدا نشــد. بــا این 
حال کارآگاهان به بررسی ماجرا ادامه دادند 
تا اینکه مشخص شد پویا اقدام به خرید بیل 
و کلنــگ از یــک مغازه مصالح‌فروشــی کرده 
بــود. در حالــی کــه وی هیــچ توضیحــی برای 
خرید این وســایل نداشــت. با به‌دست آمدن 
ایــن مدرک و در کنار هم قــرار دادن تکه‌های 
پازل کنار هم، معمای ناپدید شدن زن جوان 

به‌دست همسرش، قوت گرفت.
بدیــن ترتیــب بازپــرس ســهرابی دســتور 
بازداشــت مرد جوان را صادر کــرد اما زمانی 
کــه کارآگاهان پلیس آگاهی برای دســتگیری 

پویا راهی خانه وی شــدند، مشــخص شد که 
مرد جوان خانه را ترک کرده اســت. در ادامه 
بررســی‌ها هیچ رد و ســرنخی از پویا به‌دست 

نیامد و احتمال فرار وی پررنگ شد.
با ناپدید شــدن مرد جــوان و این احتمال 
کــه پویــا ممکــن اســت پــس از قتل همســر، 
قصــد خــروج از کشــور را داشــته باشــد، بــه 
دســتور بازپرس شــعبه نهــم دادســرای امور 
 جنایــی تهــران، دســتور ممنوع‌الخروجی وی 

صادر شد.
در حالــی کــه تحقیقات بــرای یافتــن پویا 
ادامه داشــت سرانجام  مشــخص شد وی در 
یکی از بیمارستان‌های اطراف تهران بستری 
شده است. بررسی‌ها نشان می‌داد که عابران 
و خودروهــای عبــوری ایــن مــرد را  در حالــی 
کــه نیمه‌ بی هــوش  کنار خیابانــی در اطراف 
تهــران افتــاده بــود، پیــدا  و بــه بیمارســتان 

منتقل کرده‌اند.
بیمارســتان  راهــی  بلافاصلــه  مأمــوران 
شــدند. پویا پس از بهبودی به قتل همسرش 
اعتــراف کــرد و گفــت:  مینــو را من کشــته‌ام، 

قصــدم کشــتن او نبود. او را دوســت داشــتم، 
آن روز بیــرون رفتــه بودیــم و وقتــی باهم به 
خانه برگشــتیم ســر موضوعی پیش پا افتاده 

دعوایمان شد.
مــرد جوان ادامــه داد: مینو شــروع به داد 

گروه حوادث/ زن جوان که از تهدیدهای مرد مزاحم به ستوه آمده 
بود، با همدستی شوهرش، وی را به قتل رساند.

بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، شــامگاه بیســت و یکم دی 
امســال بــه دنبال اعلام خبــر درگیری خونیــن در خانــه‌ای واقع در 
شــهریار، تیم جنایی در محــل حادثه حضور یافتند و با جســد مرد 
جوانــی بــه نام علی روبه‌رو شــدند. زن و شــوهر جوانی کــه در خانه  
حضور داشــتند، برای بازجویی به اداره پلیس آگاهی غرب اســتان 
تهران منتقل شــدند و خیلی زود به جنایتی که مرتکب شده بودند 

اعتراف کردند.
دختــر  شــوهر  مقتــول-  علــی-  گفــت:  بازجویی‌هــا  در  جــوان  زن 
عمویــم بــود. خانــه آنها نزدیــک خانه ما بــود و بعضی از شــب‌ها 
برای شب‌نشــینی به خانه همدیگــر می‌رفتیم بعد از مدتی متوجه 
نگاه‌های معنادار و رفتار خاص او نســبت به خودم شــدم. یک روز  
که همســرم ســر کار بود، علی تنها  به خانه ما آمد و از مشــکلاتش 
بــا دختــر عمویم گفت بعــد هم به من ابــراز علاقه کــرد. من به او 
اعتــراض کــردم و گفتم دیگر به خانه ما نیا اما او آنقدر اصرار کرد و 
با رفتارش مرا تحت تأثیر قرار داد که بالاخره بعد از مدتی تســلیم 

شدم. 
حدود شــش ماه پنهانی با علی در رابطه بودم اما کم کم به اشتباه 
خــودم پــی بردم و از کارم پشــیمان شــدم. من یک پســر داشــتم و 
شوهرم نیز مرد خوبی بود و هیچ دلیلی برای خیانت به او نداشتم 
به همین خاطر به علی گفتم دیگر نمی‌خواهم به این رابطه ادامه 

بدهم اما او واکنش تندی نشان داد و مرا تهدید کرد.
به ناچار به شوهرم گفتم که علی مزاحم من می‌شود بعد هم خط 
تلفنم را عوض کردم خانه‌مان را فروختیم و به جای دیگری رفتیم 
امــا علــی بــه تهدیدهایش ادامــه مــی‌داد همچنان برای همســرم 
پیامک‌هــای تهدیدآمیــز می‌فرســتاد که مــن از همســرت عکس و 
فیلم دارم. شــب حادثه او به خانه ما آمد و همســرم هم تازه از سر 
کار برگشته بود. شروع کرد به تهدید و فحاشی که با همسرم درگیر 
شــدند. من از پشــت چکش را پرت کردم که به سرش خورد و افتاد 

بعد هم با روسری خفه‌اش کردم.
بــه دنبال اعتراف‌های زن جوان، او و همســرش به اتهام قتل عمد 

بازداشت شدند.

ســرهنگ مهدی ســرپناه، معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی 
ویژه غرب تهران در این باره گفت: یکی از معضلات جامعه امروز 
ما روابط فرا زناشــویی است. کمرنگ شــدن ارزش‌های اخلاقی در 
جامعه باعث گســترش روزافزون پدیده غیر اخلاقی و غیر شــرعی 
روابــط فــرا زناشــویی شــده اســت. تغییــر ســبک زندگــی از الگــوی 
اســامی- ایرانــی به الگوی  غربی تحت تأثیر ماهــواره و اینترنت از 

علت‌های دیگر ازدیاد این آسیب اجتماعی است. 
معیارهای اشــتباه در انتخاب همســر یکی دیگــر از دلایل ترویج 
ایــن آســیب در جامعــه اســت. در بررســی ایــن پرونــده  شــاهد 
خیانــت مــادر خانــواده )قاتــل( هســتیم کــه این موضــوع باعث 
ایجــاد تنش در خانواده اســت و اولین قربانی این تنش فرزندان 
آنها هســتند که تــاب و تحمل چنین مســأله‌ای را ندارند و نتیجه 
آن در رفتــار و کــردار آنهــا به شــیوه‌های مختلف و در بزرگســالی 

می‌شود. هویدا  آنها 

گروه حوادث / 3 مرد جنایتکار که به قصد ســرقت از یک طلافروشــی صاحب آن را ربوده و 
به قتل رســانده بودند در دادگاه کیفری اســتان تهران به قصاص و 65 ســال حبس محکوم 

شدند.
بــه گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از اســفند ســال 98 با گزارش 

ناپدید شدن مرد طلافروشی به نام سعید در منطقه خاوران آغاز شد.
وقتی مأموران به مغازه سعید رفتند  پس از بررسی متوجه شدند که طلاهای داخل مغازه 
به ســرقت رفته اســت. در ادامه مأموران به بررســی دوربین مداربســته مقابل طلا فروشــی 
پرداختند و مشــخص شــد که 2 مرد ناشناس هنگامی که سعید قصد خروج از مغازه اش را 
داشــته او را ســوار بر یک خودروی ون کرده اند  و پس از دقایقی هم یکی از آنها در حالی که 

ماسک  روی صورتش داشت وارد مغازه شده و طلاها را به سرقت برده است.
تلاش برای افشای راز ناپدید شدن مرد طلافروش و شناسایی عاملان سرقت  ادامه داشت 
تا اینکه دو روز بعد خبر کشــف یک جســد از ســوی یکی از پاکبان های شــهرداری به پلیس 
اعلام شــد و پس از انتقال جســد به پزشــکی قانونی و تأیید هویت مرد طلافروش از ســوی 
همســرش، پرونده وارد مرحله تازه ای شــد. از سوی دیگر پزشکی قانونی هم علت مرگ را 

تزریق ماده بیهوشی اعلام کرد.
در ادامه مأموران پلیس یکی از متهمان پرونده را که از بســتگان مقتول بود دســتگیر کردند. 
اصغــر- متهم- در ابتدا ســعی داشــت با دروغگویی خــود را بی اطلاع از ماجــرا جلوه دهد 
امــا وقتــی در مقابل مســتندات قرار گرفــت به آدم ربایی، ســرقت و قتل مــرد طلافروش با 
همدســتی 2 نفر از دوســتانش به نام های مهدی و شــهرام اعتراف کرد و مأموران با ردیابی 

دو همدست متهم آنها را که داماد و برادرزن بودند در سبزوار ردیابی و بازداشت کردند.
پس از آن مهدی به تزریق آمپول بیهوشی به مرد طلافروش و شهرام به سرقت 7 کیلو طلا 

از طلافروشی اعتراف کرد.
به این ترتیب حکم آنها با کیفرخواســت مباشرت در قتل و مشارکت درآدم ربایی و سرقت 
صــادر شــد و پرونده آنها برای رســیدگی به شــعبه چهــارم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

فرستاده شد.
در جلســه رســیدگی به این پرونده هر 3 متهم مدعی شــدند، قصدی برای قتل نداشــتند و 

قرار بوده آنها فقط طلاها را سرقت کنند .
 بعــد از پایــان دفاعیــات متهمــان و وکلای آنهــا هیــأت قضــات بــرای تصمیــم گیــری وارد 
شــور شــدند و مهــدی را بــه اتهــام قتــل عمــدی به  قصــاص، بــه خاطــر مشــارکت در آدم 
ربایــی بــه 8ســال زندان و بــه خاطر مشــارکت در ســرقت به 5ســال زندان محکــوم کردند. 
اصغــر و شــهرام نیــز هرکــدام بــه خاطــر معاونــت در قتــل بــه 13ســال زنــدان، مشــارکت 
 در آدم ربایــی بــه 8 ســال و بــه خاطــر مشــارکت در ســرقت بــه 5 ســال زنــدان محکــوم 

شدند.

افشای راز شوهر جنایتکار با
فیلم دوربین های مدار بسته

و فریــاد کــرد، دســتم را روی گلــو و دهانــش 
گذاشــتم که فریاد نزند اما به خودم که آمدم 
دیــدم نفــس نمی‌کشــد. ترســیده بــودم. بــا 
خودم گفتم نباید این راز برملا شود. بنابراین 
جســد او را داخــل پتو پیچیــده و در خودرویم 
قــرار دادم. بعــد بیــل و کلنــگ خریــدم و بــه 
ســمت اطراف تهــران رفتم  زمیــن را کندم و 

جسد همسرم را دفن کردم.
پویا در ادامه  گفت: بعد از قتل همســرم، 
ســعی کردم بــا اعلام خبــر ناپدید شــدنش، 
مســیر تحقیقــات را تغییــر دهــم و از اتهــام 
قتــل فــرار کنم. اما عــذاب وجــدان لحظه‌ای 
مــرا رهــا نکــرد و در نهایــت تصمیــم گرفتم 
بــا خــوردن قرص بــه زندگــی‌ام پایــان دهم. 
قرص‌هــا را خــوردم و ســوار خودرویم شــدم 
و به ســمت محلــی که همســرم را دفن کرده 
بودم رفتم. از ماشــین پیاده شــدم تا به آنجا 
بــروم. می‌خواســتم کنار همســرم بمیــرم اما 
دیگر نفهمیدم چه شد وقتی چشم  باز کردم 
در بیمارســتان بودم و فهمیــدم که رهگذران 
بــه  مــرا بی‌هــوش در خیابــان پیــدا کــرده و 

بیمارستان رسانده‌اند.
بــا اعتراف مــرد جوان به قتل همســرش، 
راهــی  آگاهــی  اداره  کارآگاهــان  بلافاصلــه 
محل دفن جســد مینو شدند. در بررسی‌های 
صورت گرفته جســد پیدا  و به پزشکی قانونی 
از  پــس  تکمیلــی  تحقیقــات  شــد.  منتقــل 
بهبــودی کامل مرد جوان به دســتور بازپرس 

جنایی ادامه دارد.

گروه حوادث/ مرد معتاد که به‌خاطر اختلاف بر ســر 
ارثیه پدری برادرش را کشــته و فرار کرده بود از سوی 

پلیس غرب استان تهران دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخــر 
آذر امســال زنــی میانســال در تمــاس بــا پلیــس از 
قتل پســرش مســعود در خانــه خبر داد. پــس از این 
گــزارش، مأموران کلانتری 11 شــهر قــدس به‌همراه 
تیم جنایی پلیس آگاهی راهی محل حادثه شــدند و 
در نخستین بررسی‌ها با جسد خونین پسر جوانی در 
اتــاق پذیرایــی رو به رو شــدند که بــا 9 ضربه چاقو به 

قتل رسیده بود.
 مادر مقتول گفت: من چند ســاعتی خانه نبودم 
امــا پســر بزرگــم ایــوب بــه همــراه مســعود در خانه 
بودند وقتی برگشــتم با جســد پســرم رو‌به‌رو شــدم و 
از بــرادرش نیــز خبری نبود.ایــن زن ادامه داد: پســر 
بزرگــم مدتی قبل از همســرش جدا شــد و بــا وجود 
اینکــه دو فرزند داشــت آنهــا را رها کــرد و به خانه ما 
آمــد و بــا مــن و بــرادرش زندگــی می‌کرد البتــه آنها 

بیشتر اوقات با هم درگیری و اختلاف داشتند.
بدیــن ترتیب این فرضیه که ایوب در این جنایت 
دســت داشــته باشــد قوت گرفــت و ردیابی‌هــا برای 
دســتگیری وی ادامه یافت.تــا اینکه حدود یک هفته 
بعــد ایــوب در مخفیگاهش دســتگیر شــد. متهم در 

بازجویی‌هــا بــه قتل بــرادرش اعتــراف کــرد و گفت: 
مــن به‌خاطر اعتیاد از همســرم جدا شــدم و به خانه 

پدری‌ام برگشتم. 
همیشــه  او  بــود.  معتــاد  هــم  مســعود  بــرادرم 
دوســتانش را بــرای مصــرف مــواد به خانــه می‌آورد 
وقتــی او با دوســتانش می‌آمــد مادرم خانــه را ترک 
می‌کرد و به خانه همســایه‌ها یا دوستانش می‌رفت. 
من ســر این موضوع با برادرم اختلاف داشــتم البته 
اختــاف اصلی ما بر ســر خانــه پدری و ارثیــه او بود. 
پدرم چند سال قبل فوت کرده و یک ساختمان چند 
واحدی برای مادرم و من و خواهر و برادرم گذاشــته 
بــود. با این حال من از میزان ارثی که برایم گذاشــته 

بود راضی نبودم و روز حادثه هم سر همین موضوع 
بــا بــرادرم درگیر شــدم. از آنجا که هــردو نفرمان نیز 
مقدار زیادی مواد کشــیده بودیم تحت تأثیر مصرف 
شــدید مواد مخدر عصبانی شــدم و تصمیم به قتل 
او گرفته و با برداشــتن چاقوی آشپزخانه به او حمله 
کردم و ضربات متعــددی به او زدم. وقتی به خودم 
آمــدم بــرادرم مــرده بود از تــرس فرار کــردم و چاقو 
را زیــر تخته ســنگی داخــل جــوی آب در فاصله 600 

متری منزل خودمان مخفی کردم.
وی  معتــاد،  مــرد  اعترافــات  بــا  ترتیــب  بدیــن 
بازداشــت و برای تحقیقات بیشتر به مراجع قضایی 

معرفی شد.

ارثیه پدری انگیزه برادرکشی

 قصاص و 65 سال حبس
مجازات عاملان قتل مرد طلافروش

همدستی زن و شوهر برای 
قتل مرد مزاحم

ëëنگاه کارشناس
سروان الهام دهنوی

رئیس مرکز مشاوره نیروی انتظامی غرب استان تهران

در بررســی پرونده این مرد می‌بینیم که وی فرزنــد اول خانواده و دارای 
تحصیــات فــوق دیپلم بوده، پــدرش کارگــری می‌کرده و در ســن 55 
سالگی فوت کرده و مادرش بی‌سواد و خانه دار است. به گفته خودش 
رابطــه او با پدرش زیاد صمیمی نبوده و بــرای تأمین مخارج زندگی در 
کنار تحصیل به کار نیز مشــغول شــده اســت. در کودکی همیشه شاهد 
دعوا و درگیری والدین و کتک خوردن مادرش بوده اســت. وی انگیزه 
اصلی خود را از ارتکاب جرم عصبانیت و ناتوانی در کنترل خشم و نیز 

نداشتن حالت طبیعی به‌علت مصرف مواد مخدر می‌داند.
یکــی از انــواع قتل‌هایی کــه بیشــتر در جوامع ســنتی مثل کشــور ما به 
وقوع می‌پیوندد و ریشــه در عوامل روانشــناختی، فرهنگی و اجتماعی 
مختلــف دارد، قتل‌های خانوادگی اســت.این گونه قتل‌هــا که از آن‌ها 

به‌عنوان فاجعه خاموش نام برده می‌شود علل مختلفی دارد.
آنچــه که در بین عوامل بــروز قتل مورد توجه قــرار می‌گیرد، اختلالات 
روانــی و رفتــاری در برخــی از اعضــای خانواده هاســت که بــه راحتی 
توسط خانواده قابل شناسایی و تشــخیص نیست و ممکن است یک 
اختــال رفتاری در خانــواده بدون اینکه مهم تلقی شــود به مرور زمان 
منجر بــه رفتارهای خشــن و عصبی در اعضای خانواده شــود. مصرف 
مــواد مخــدر و محرک‌هایــی همچون شیشــه و انــواع مــواد محرک با 
ایجاد توهم زمینه ساز بروز ناهنجاری‌های رفتاری در خانواده می‌شود. 
امــا تمام ایــن عوامــل به راحتــی قابــل پیشــگیری و درمان اســت که 
 نیــاز به همــت، توجه و همــکاری جمعی افــراد و نهادهای مســئول در

 جامعه دارد.


